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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 گاھیگریزگاهِ بی

 )۲۱( در شرحِ فصُوصِ شیخِ طایی
 ۲۰۱۲ -۱۲ -۰۶؛ ۱۳۹۱ -۰۹ -۱۶؛ ۱۴۳۴ -۰۱ -۲۲شنبھ پنج

  چند ینانیخاک نش نیبھ زم یگر نبود  در اختر حرکت بود نھ در قطب سکون  نھ
I. مروری بر مقدّمھ 

 ھاھاست بر قلب کلمھاننده حکمتدحمد خدای تعالی را کھ نازل گر -1
 .شودای کھ بر آن وارد میمتناسب با نشأهھمراه با تغییراتی پایین است، نزول از بالا است بھ  −
 .علمھ است درخصوص مرتبپس آن ، ھا استدر آنمترتبّ  حقائق مراتب و ترتیب معلوماتِ ھ علم ب" "حکمت −
زیرا  كماليقلوب إنساني حقائق در تعیّن و تقیّد  ھمرتب است بھ إلھي مطلق عاليحضرات  ھا از علوّ ذاتی، وتحكم جندی: −

عبداني قابل  ھمرتببرای ، و تقیید و انفعال و نزول و انتقال یھ استفعّال تربوبیّ  تذاتي و حضرإطلاق برای علوّ حقیقي 
 أثر.

 است.أرواح إنساني كمالي أحدي جمعي ر این بحث ھا) د(کلمھ "كلم"ھا) احدیّت جمعی است، قلوب (قلب −
در است خاصّی کھ قلوب ارواح انسانی کامل ھایی در خور مراتبپس علوم از مرحلھ اطلاق ذاتی بھ صورت حکمت −

 گیرند.ھای حکمت را محکم در بر میھای انگشتری آن فصآیند، و آن قلوب چون حلقھمی
نھ ، در آنو ا آن بشوند مگر نمیھر اجمعي كمالي، و ظ تأحدییابند مگر در نمیو تعیّن شوند نمیزل ان ھاتحكم جندی: −

داد آنھا را بھ  داسنإو را  ھاتإنزال حكمھ فرمود ضافکن! برای ھمین، إ فھم، پس، لفظ و معنىاز حیث مفرد مفرد بر 
جمعي كمالي  ھایتإلھي قابل حكم جمعي تأحدیاز  ھاستقلببھ خاطر آنچھ در  ھا،ھكلمنھ بر [خود]  ھا،ھكلم ھایقلب

 .ذكر خصوص مشارب أھل الكمالھ كتاب باین اختصاص بھ خاطر أحدي 
 مقام أقدمراه نزدیک از  تأحدیَّ ا ب -2

ره روان و ره حسب ھ بھا تنھا راه ت، كثراست عدد أنفاس خلائقھ ب –چنانچھ گفتھ شده است  -اللهھای سوی راه جندی: −
عدد ھ بندارند، تناھى  ھایی کھقیطربر  باشندمی مشتمل کھ طریق كلّيگردند بھ دو پویان است ... [لیکن ھمھ آنھا] باز می

 .أبدتا أنفاس غیر متناھي 
تا قلم تا عقل ھستند از مراتب وجود در  ی کھ، و وسائطشودنامیده می ترتیب ھرف تحقیق طریق سلسلعُ یکی از آن دو در  −

 ھمرتبتا و أركان و مولّدات ھا زمینو ھا آسمانعرش و كرسيّ و فلك و تا جسم تا  (گرد و غبار) ھباء ت تاطبیع تالوح 
 .است آخر أنواع ، کھ إنسان

برای  یمدخلدر آن ، و شودنیز نامیده می طریق سرّ  قوم، واین عرف شود در نامیده میطریق وجھ خاصّ دوم و  −
 ، بدونذاتي یارتباطاز آن، با  -تعالى -حقّ ھ ب یموجودباشد ھر میرتبط ی است کھ موجھنیست، چھ أصلا  ایھواسط

 .کندنمی ل انفكاكوقب ی کھارتباطبا  ربّ  تحقیقھ باست مربوب مرتبط  تحقیقچھ ، ھواسط تطاوس
حیث عین از  ی، و ارتباطاست ترتیب ھطریق سلسلآن حیث وجود عامّ، و  ی ازارتباطاست.  وجھنیز بر دو ارتباط  این و −

نزدیک ، و است (أین) جا جھ ذاتي إلھي قربِ از این وعبد برای ، و تجلیّات حاصل ی استموجودبرای ھر  ، کھثابت
طریق  از اینو . چرکو از کدورت را عین عبد بخشد صفا می، و دارد از میان جدایی رابر میعین، و بھ آوردش می

 ،وجھ خاصّ  تجھاز و أمّا طریق سرّ ... .است (راه نزدیک کوتاه) طریق أقرب أمم مانھ آن و ش،أھل ھ برایجذباست 
(کوتاه) د، و أمم قصاست برای  -أقرب عنیی -طریق أقصدآن أھل جذبات و برای تجلّي شود میصل احآن است کھ از آن 

 .ھاتأمّ کھ قصد آن کند از است کسی  کننده صلاو
 ... ھاتاختلاف أمّ بھ خاطر  ھاتو ملّ  ھاھنحلداشتھ باشند  فاختلاھرچند  مقام أقدماز  -3

کند است، کھ نفی میواحد  یحکمت ،از حیث این مقامھا، و إنزال حکمت" حضرت أحدیتّ ذاتی است، مقام أقدم" جندی: −
عدد ھست انزال کثرت وجودی أسمایی را. این مقام أقدم است بر مقام واحدیّت حضرت ألوھیتّ و ربوبیتّ، کھ تفصیلی و مت

ھا از آنھا، بھ حسب تعددات حضرت إلھیّھ، و در نتیجھ حکمت حضرت اللطیف و الجمیل و المحسن و العطوف و حکمت
 الرّؤف و خواھران آنھا مباین است با حکمت حضرات القاھر و الجلیل و الشدید العقاب و المعذبّ و المنتقم المتکبّر.

ضرت ذاتیھ إلھیّھ است، کھ أحدیتّ جمع جمیع حضرات أسمایی است، و متجلّی است پس مقام أقدم در رتبھ مقام ح جندی: −
از حضرت محمّدیّھ جمعیّھ أحدیّھ  -ھای کلمھبا أحدیتّ راه نزدیک سوی قلب -با أحدیتّ جمع دوم إلھی، از آنھا و بر آن

 کمالیّھ ختمیّھ خاصّھ. ... أحدیتّ ذات أقدم است از حیث رتبھ...
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، شرایع و مذاھب و ھا با أحدیتّ راه نزدیکھای کلمھباشند بر قلبأحدی جمعی نازل می ھای إلھیحکمتاگرچھ جندی:  −
ھا و احوال و مراتب و عرف و ھای مزاجباشند، بھ خاطر آن کھ دینداران و متشرّعان امتادیان و ملل بسیار مختلف می

ھای فراوان در لف شدند حکمت واحد و کلمھ بھ حکمتباشند. پس، مختتشان مختلف میدااعادات و مأخذ نظر و اعتق
 ھای بسیار.کلمھ

 ... ای همبشّررا در  -ص -رسول الله، بھ درستی کھ من دیدم أمّا بعد -4
از شود آن برای او. بیند آن را و یا دیده میرویای صادقی است کھ در آن بشارتی بوده باشد برای مسلمانی کھ می مبشّره −

 است:اھل بیت چنین روایت شده  طریق
ضَا ع قَالَ:  دٍ عَنِ الرِّ رِ بْنِ خَلاَّ دٍ عَنْ مُعمََّ دُ بْنُ یَحْیَي عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهَِّ ص كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قاَلَ لأَِصْحَابِهِ هَلْ مِنْ مُحَمَّ

راَتٍ يَـعْنيِ بِهِ الرُّؤْ�َ  فرمود، بھ صبح می -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -علیھ السّلام: ھمانا چون رسول الله -ا(از امام رض. مُبَشِّ
 )۹۰، ص ۸(الكافي، ط. الإسلامیة، ج فرمود، "آیا مبشّراتی داشتید؟" مرادش از آن رویا بود) أصحابش، می

راَتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤَْ� الصَّالحِةَُ يَـراَهَا الْمُسْلِمُ أوَْ تُـرَي لَهُ أَلاَ إِنَّ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: از طریق عامّھ نیز: (از   هُ لمَْ يَـبْقَ مِنْ مُبَشِّ
فرمود، "ھمانا از مبشّرات نبوّت باقی نمانده است مگر رویای  -صلی الله علیھ و آلھ و سلمّ -رضی الله عنھ: نبی -ن عبّاساب

بھ نقل از   ۱۹۲، ص ۵۸ (بحار الأنوار، ط. بیروت، ج) شود برای او."ن را و یا دیده میبیند آیای کھ مسلمان مصالحھ
 )۳۱۲، ص ۳الدرّ المنثور: ج 

 "است!فصوص الحكم ی بود، و مرا فرمود، "این کتاب كتاب -ص -در حالی کھ در دست او -5
ت قدر تصورآن ، و است و أعمال صالح ،و قبض و بسط ،مظھر عطاء و منع " (دست)ید": گویدمی عبداین جندی:  −

کھ در ضمن این  -ھاتعلوم و حكمبدان کھ این  ه استب إشاربودن کتا -صلی الله علیھ و آلھ و سلّم -بھ دست او. و است
 جمع جمع ختمي تأحدیاوست از قبضھ در و ھ دست او ب -صلّى الله علیھ و سلّم -خصوص أذواق كمّل أنبیاءاست از كتاب 

 تخصیص.بودنش بر ھمھ آنھا بھ نحو  مع و محیطنبويّ جا
شونده  زلانکھ  " (این کتاب فصوص الحکم است)ھذا كتاب فصوص الحكم، ":-صلىّ الله علیھ و سلّم -او  و قول جندی: −

 "فصوصآن این است کھ "و  ،اللهکند از ل قّ تع کھ برای کسی است إجمال مضمون كتابدر آن مذكور، و  نكمّلابر  است
ن مُھر بدا ای کھاسمي ھایو علامت ھانقش ھایفصوص محلمانند ، ھخاصّ برای و حقائق معلوم  یمعانبرای  داردلت دلا
إلھي كلّي كمالي أحدي جمعي ختمي  ھایتحكم ھاینقش است ھمانفصوص در این  ھایی کھقشن، و ھازنند بر گنجینھمی

 ھاینقشپس، اگرچھ این  .كتابدر این  قلوب أنبیاء كمّل مذكور ھایتقابلیّ  باشند دریابنده می لیتفص است کھ محمدي
تی از حضرھر ص وخصکھ م شانحسب استعداداتھ ب ھأسمائی ھحضرات إلھی شود ازھای آنھا نازل میقلببر مي كَ حِ 

، و است -صلّى الله علیھ و سلّم -خاتم رسل ھقبضدر  نشاءأصل و ماز و نقوش  ھاتحكماین جمع  تكن أحدییو ل آنھاست
بھ خاطر آن  است خاتم أولیاء محمدي خاصّ خاصّ آنھا بر دستان  و تعیّن )، رساندن(وصل کردن تفصیل و تبیین و توصیل

 ... شوندگرفتھ می خاصّ محمدي ختميّ  توراثاز  ھاتحكمکھ این 
II. فصّ حکمت إلھیھ  در کلمھ آدمیھاز" برخی مباحث تا کنون شرح شده مروری بر" 

 مالك بر این بنده از آن كتاب القا فرمود فص حكمت الھیّھ درباره كلمھ آدمیت است.اول چیزى كھ  -1
 .نمایدیاد میأمین است بر آنچھ و ھ او محکومی مأمور لقاء بھ مالک إشارتی است بھ این کإضافھ إ جندی: −
حقائق در  است كمالي أسمائي كلّي ھایتجمع حكم تأحدیّ  تظاھری "إلھي تحكم"، ...، آدمھ ب آن و أمّا اختصاص جندی: −

، و بشر است أبو البشرچھ او . است جمع مظھریات جمعي كمالي إنساني بشري تظاھری ت"آدمی ھكلم"عقلي مؤثرّ. و 
أشخاص این ، و جمیع باشنداو می أولادھمگی ، و آنھا أبوّتھ منعوت باو و باشند، ھ فرزندی او میموصوف بو منسوب 

دو جمعي كمالي  تأحدیّ زیرا قبل تفصیل  ایشان است جمع تأحدیّ  او، و او ھستند ریتّ و آدمیتّبشري صور تفصیل بش
آور آن دکھ یا، هبالقوّ آنھا در آن ھستند  ی کھواحدھ ب است مسبوق تیكثربھ خاطر ان کھ ھر قبل تفصیل بھ دارد. یکی مرت
و ھنگامى كھ الأعراف) ( ۷:۱۷۲" (أنَْـفُسِهِمْ  ظُهُورهِِمْ ذُرّيَِّـتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنيِ آدَمَ من، "-تعالى -او قولشد 

 ی استلسانچھ این ، )و گواه گرفت ایشان را بر خودشان، ھاى ایشان فرزندانشانگرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشت
 ۴:۱" (خَلَقَكُمْ من نَـفْسٍ واحِدَةٍ فرمود، " تعالىچھ خدای چنان...،  مفصّل،بھ صورت مجمل در شھود مفصّل  ھاینالساز 

 فرید شما را از یک نفس)آالنسّاء) (
 ... آنھا رااعیان ببیند کھ  خواست -کھ بھ شماره در نمی آید خود،از حیث اسمای حسنای  -سبحانھ -چون حق -2

نخستین صادر است و دیگر  -رضوان الله علیھم -مشیتّ بنا بھ طریقھ عرفاى شامخین رضوان الله تعالی علیھ: -امام خمینی −
ُ اند، ھمان طور كھ در روایت كافى از امام صادق، علیھ السلام، نقل شده است، "مراتب وجود توسط آن موجود شده خَلَقَ اللهَّ
 اصولفرید، سپس، أشیاء را با مشیئت آفرید) ((خدا مشیئت را بھ توسطّ خود آن آ "الْمَشِيئَةَ بنِـَفْسِهَا ثمَُّ خَلَقَ الأَْشْيَاءَ بِالْمَشِيئَةِ 
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تنھا كسى كھ مقام مشیتّ در او تحقق یافتھ و افقش با افق مشیتّ یكى است و راه ...  .)۱۱۰ ، ص۱، جالإسلامیة .ط ،الكافي
كھ و وسیلھ اتصال آسمان و زمین است، كسى است كھ خدا خلقت را بھ او شروع فرموده و بھ او نیز ختم خواھد فرمود 

 دى و علوى، صلوات الله علیھما، است.این ھمان حقیقت محمّ 
در أسماء یابند تحقّق تا إیجاد، ھ باست  متعلقّ تمشیّ بھ خاطر آن کھ این  "الحقّ "اسم را بھ  تمشیّ  ھ فرمودأضاف جندی: −

در مشھود [و] محققّ  ،شوندھر اظ شانھا، و آثارآن مظاھر شود در ھراظ او، و شانأعیاندر موجود (حقّ)،  او مظھریت
تحقیق و وجود، و أسماء إلھي  بابخشد می تحقّیّ  "لحق"ااسم  ن زیرااشو مظاھر ھامحلّ ھای گاهوهو جلشان مناظر ھایمحل
ھستند،  عوالم آنھا ، و شانأعیانشان در عدم مظاھری ندارند بھ سبب جمعي إلھي ذاتي أحدي ظھور تقبض قھر أحدیّ در 

 (خدا بود، و ھیچ چیزی غیر او با او نبود)، "غَيرْهَُ  ءَ مَعَهُ وَ لاَ شَيْ  اللهَُّ  كَانَ   "
فرمود  ھضاف... إ. آنھاست از آن جھت کھ در او او ھستند أسماء و حقائقاز ناحیھ  تمشیّ فرمود کھ این ح یصرت جندی: −

 أحقّ  "الحقّ "اسم  ھ بھإضافاین آیند زیرا او، کھ بھ شماره در نمی ىاحسن ءحیث أسمااز  "الحقّ "اسم ت را بھ مشیّ 
در ھر  -استمتعیّن  حقِّ  مان. و اسم ھشاسم و تحققّآن  تحقیقآن است ، و بھ ی استاسمھر  حقِّ است، چھ آن  )تر(شایستھ

 وجود.ھ توسطّ ب  -ای کھ بوده باشدھإلھی ھمرتب
 ... راأمر گیرد ھمھ بودی فراگیر کھ در بر میعین خود را در  خواست ببیندبگو چون  ،و اگر خواھی -3

کھ  یجامعآنھا را در کون  أعیانخواھد ببیند می -أزل و أبددر نات ذاتي تجلیّات و تعیّ این حیث از  -حقّ بدان کھ و  جندی: −
 -تعالی -نیز [حقّ  و آنھا برای خودشان، قبل ظھور -تعالى -بود برای او ظاھرپس او (کون جامع) ، را أمرنماید حصر 

حقائق سرّ و جھر و بھ خاطر  کننده حصرغیر مظاھر غیر جامع و آنھا (أعیان) را در  آنھا (تجلیّات) رؤیت خواھد]می
ش ، و ظھواست مجالي ظلالي جلالياو در  خالف تجلّيممظاھر نوري جمالي در  -تعالى -او دقائق بطن و ظھر، و تجلّي

 -برای ھمین، شیخ، و نیست أمر کننده حصر لیو خودش استرؤیت برای غیر جامع  اھرِ مظاین قوالب سفلي، و جمیع  در
ش برای خود در مقتضي ظھور تمشیّ اء دارد کھ این قتضإ ای کھھصیغ  خواست"، برحقّ فرمود، "چون  -رضي الله عنھ

 او ، و رؤیتاو بود یترؤدر  او مشیّتھرچند أكوان غیر جامع  ش دربعد ظھورمسبوق بھ عدم بوده باشد  كون جامع
حیث ظھور إنسان از كن یعالم قبل كون جامع، و لدر ظھور أسمائي بود بر سابق  شذات ھایتنسبتعلقّ و . و صفات ءأسما
و موجب ترتیب حكمي وجودي، ھ ب استر آخِ  [بھ آن] تتعلقّ مشیّ چھ ، آنھا مظھریّتبرای  یعنصری تحیث صوراز 

سرّ و  بااست ، باطن تصور بااست ، ظاھر تو نھای تغایاست در ر ، آخِ تبدای ت در، و آیتحقیقھ باست إنسان أوّل 
دو برزخ جامع بین  ش بھ خاطر آن است کھ. و جمعیتّتو ظاھریّ  ت، و باطنیّ تو آخریّ  ت، جامع بین أوّلیّ ت (شرافت)سور

 .ت استو خلقی تو حقّی ،وجوب و إمكاندریای 
  وجودھ ببودنش صف متّ بھ خاطر  -4

در مستھلك خود را و صفات  ءأسما حقائقبیند میاتي عیني غیبي، و دیدنی ذ خود، عینخود را در  عین بینداو میجندی:  −
 كون جامع شھود جمعيّ بین جمع و تفصیلدر  ء خود راو أعیان أسما خود عین ششھود لیأحدي، وخود، دیدنی  ذات
 .است

 بھ خودرا ش سرّ ا آن بنماید ھر او ظ -5
 کردم خلقاوست، "دوست داشتم شناختھ شوم،  قولدر تجلّي تعریفي  متجلّي با حقّ ا بتنھا  ظھور سرّ كامل كامنچھ  جندی: −

حیث از  -تعالى شأنھ -حقّ چھ كون جامع،  كون جامع و بادر كن ی، و لشناسانده شدم بھ آنھا و شناختند مرا"و را خلق 
سن حُ جویای  خود کھ كمالبھ عنوان ابراز  خود را سن باطنحآشکاری ، و خود را إظھار سرّ كامنبودنش دوست داشت 

این مظھر، یا سوی  حقّ سوی كون جامع إنساني و كتاب أكمل قرآني  باشد ھر اظ[پس] جمیع محامد و محاسن، ا باست 
 کن! فھم . پس،جھاست بر ھر دو وز ایجگونھ 

، ای باشد برای او نیستدیگر کھ چون آینھی أمردر را  او خودش مثل رؤیتچیزی خودش را توسطّ خودش  ترؤیچھ  -6
شود، [و آن] بدان نگریستھ می ی کھمحلدھد آن را تی، کھ بھ دست میصورنماید برای او خودش را در میھر اظزیرا آن 

 .او برای آن تجلّيبدون و این وجود شد برای او بدون نمی ھراظکھ ری [است] واز جملھ ام
 ،ذاتيخود دیدنی  ذاترا توسطّ  خود ذاتبیند می خود، أحديّ  یكمال ذاتي و غنااست در واجب الوجود ، کھ حقّ  جندی: −

خود را  و تجلیّات ،و نعوت ،و صفات ،أسماءبیند میواقع، و نھ در تعقّل و نھ در ، از آنز ایمتمغیر و  ش،ذاتبر غیر زائد 
، تتحت قھر أحدیّ  است مستھلك آنھا أحكامھ کعینيّ غیبي  یونؤو شبرای آن (ذات) ذاتي  ھایتنسبگونھ  نیز ھمان
او  ، و كینونتتجمال صمدیھ حیطی [دیگر] در بعضمتمایز باشند از  یأعیان بعضبدون آن کھ  ،غیر ظاھرآثارشان 

اگر بخواھد کھ كن یل ھا نیست،تنسباز این  تینسببرای ظھور  او، حیث ذات أحدياز  ،حقّ (بودن او) در آنھا ... پس، در 
کند بھ آنھا در ، و نظر اشانمظاھر و مجالينماید آنھا در در  ھرا، ظخود حیث كمال أسمائينماید آنھا را از  ھراظ

 ھایشان ... آینھو ھای ظھور آنھا محل
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و  خود صاخ تیحیثی بیند خودش را دارایدر آنھا میحقّ ایی کھ مجالي و مظاھر و مرائيمناظر و سپس، بدان کھ اگر 
 عین بود ازنمیمتغیّر در آنھا ظاھر حقّ ، بودنداست در آنھا نمیظاھر یابند از آن کھ ز یمات کھ بدان نمعیّ  یاستعداد
بوده  جزئي -مراتباز  ایھمرتبدر  ظھور حقّ مانند حسب محلّ ھ بشده است  ھراظ ت، صورچون چنین نیست و. خودش

مانند  ،عالم روحانيدر مثلا  ،ظھور حقّ چھ   نیست،حقّ حسب ھ مظھر بآن ، و است حسب محلّ ھ بکھ تنھا  -كلّي یا باشد
بر  شظھوردر دومی ، و است بسیط، نوري، فعلي، نزیھ، شریف، وحداني یأوّلزیرا در ، نیست عالم طبیعياو در  ظھور

 .ترو، و كدت، و كثرت، و انفعال، و خسّ تتركیب، و ظلمآن است، [دارای] خلاف 
در آن ، و حقّ متجلّي شود کھ ظاھر بھ رنگ آن درآیدمیوجب م تو حسبیّ  رند،ی نداحسب معینّی ھستند کھ و مظاھر

و  اشطھارت أصلياز  گرداند او را رجاخ ی کھحیثھ ب آن عین تو صف آن خصوص وصفاز  یأثرکند کسب نمی
ى امقتضرا از حقّ گرداند رج اخکھ  تی ندارندحسبی کھ برزخي مظاھر إنساني كمالي كلّيمانند  اش،ى حقیقت كلّيامقتض
 لیو ت است،سرّ إماماین ھمان طرف، و ا آن از دو بگردند ز یامتم تی ندارند کھبرازخ حقیقچون توضیح دادیم کھ  شحقیقت

کنند میل وقب، کھ آنھا خلاف مظاھر برزخيھ ، بشحقیقت آن را دارد ياقتضرسد مگر بھ آنچھ إنمیطرفین ھر یک از دو 
 تی است برایلكي مظھر و مرآعوالم أمري روحاني و أعیان جسماني مُ  ی ازموجودھر و ، ت استح جمعیلاصآنچھ را 

در آن سائر أسماء ھرچند برای أسماء و صفات إلھي و حقائق ذاتي كلّي از كلّي یا جزئي  تیمخصوص و صف یاسم
 پیروی، ...حكم ھ ب یتی استمدخل

ی در آن روحتسویھ شده کھ  ی (پیکری)وجود شبحرا ھم چون م عالَ ایجاد کرده بود ھمھ  -سبحانھ -حقّ  [پیش از این] و -7
 .ای صیقلی نشده بودنبود. پس، [عالمَ] چون آینھ

 إیجاد عالم ظھور حق و إظھاراز غائي مقصود  تمراد مطلوب و علّ کھ آن است  -رضي الله عنھ -منظور او  جندی: −
دو تكمیل برای  -اوست ذات مطلق ایاقتضچنانچھ  -فعلي تفصیلي یو إظھار یظھورخود را برای خود بود با  نمودنش

غیب و ھ شھود ب ھو إحاط (نمایش) كمال جلاء و استجلاءپس،  .، و إخفاء و إعلانتجمع و فرقان، و غیب و شھاد ھمرتب
نباشد نحو مطلوب، بر كمال ظھور و إظھار نشود صل احاست. پس، چون  غائي عالم تسرّ مطلوب و علّ  مانھ تشھاد

 بھ ى شاملو مجلا ،و مظھر كامل ،قبل كون جامعبوده است یافت میظھور حق ... پس، ھرچند سرّ و روح، برایش 
در كمال ظھور و چون ، بوده است كمال جلاء و استجلاء مانقصد أوّل ھھ مطلوب ب لیظھور تفصیلي فرقاني، و ی ازنحو

برای عالم بدون إنسان  تعدم قابلیبھ خاطر  یده بودحاصل نگرد إیجاد عالماز ، مراد مطلوب یافت نشده بود مظھر أكمل
پس، مانند  .ظاھر و باطندر جمع و تفصیل، بھ نحو  تذات و صوراز حیث  -تعالى -او كمال مظھریتاز  ش، و قصورآن

 ی بودشبح ھمنزلھ الم ب. پس، عروح تجلّي مطلوب و مراد مقصود مرغوببرای غیر قابل  عنی، یصیقلیغیر ای بود آینھ
بر  ھتسویدر تقدیم تعالى چنانچھ خدای ، ھمحلّ بعد تسوییابد فقط در میروح تعیّن ی در آن، چرا کھ روحیھ شده، بدون سوت

را و دمیدم در او  الحجر) [(پس چون تسویھ نمودم او ۱۵:۲۹" (فإَِذا سَوَّيْـتُهُ وَ نَـفَخْتُ فِيهِ من رُوحِي(دمیدن روح) فرمود، "نفخ 
توجّھ نفسي  ت است ازعبارآن نفخ إلھي، و برای محلّ  ت درحصول قابلی ت است ازعبار ھتسویپس،  از روح خود)].

 فرمود، -رضي الله عنھ -شیخچنانچھ فیض وجودي و نور جودي،  رحماني با
 ریعباز آن ت را، کھ إلھي یروحکند می لوقبی را مگر آن کھ محلکند آن است کھ تسویھ (موزون) نمیإلھي  شأن حُكماز و  -8

 قبول فیض تجليتسویھ شده برای  تصوراز آن حصول استعداد آن (نفخ) نیست مگر ، و ھ نفخ (دمیدن) در آنب شودمی
 .او فیض أقدسنباشد مگر از ، و قابل یقابلنماند مگر قي اب و .کھ پیوستھ بوده و باشددائم 

... حصول استعداد، نیست مگر قبول روح را برای حقّ محلّ نمودن  ھتسویآن است کھ  -رضي الله عنھ -مراد او جندی: −
استعداد ذاتيّ غیر  نماید ھراظ عنیی ت ببخشد آن را،استعداد و قابلیاست کھ ن آ را محلّ  حقِ نمودن  ھتسویسپس، بدان کھ 

. ھمین گونھ، ناظر تقبول صورآینھ برای سطح در  است لیكمال صق ھمنزلھ كامل ذاتي ب ھو تسوی... ، آن را مجعول
، و شودمی نظربدان  است در آنچھ ناظر تمستلزم ظھور صورو آن ، ت استو قابلی تو صلاحیآمادگی استعداد حصول 

است  حقّ  تقابل ظھور صورکھ  ایھقبل تسوی کند آن رامی لوقب ، کھفیض ذاتي بامگر مظھر شود برای نمیصل احآن 
شود میستعدّ آن م قبول تجلّ كلّي فرقاني تفصیلي أسمائي، و بعد یھ شده برایسوت تی استعالم صورسان، ھمین ...، در آن
جمیع در  ی استسرّ ساراین قبول تجلّ كلّي إنساني قرآني إلھي ذاتي، و أسمائي جمعي بین جمع و تفصیل أحديّ، و برای 
 تحقیق، إن شاء الله.از روی و  یقدقر کن در آن بھ طورتدبّ پس،  .صور

باشند مییز امتمکھ اشتراك بین أجزاء كلّي، آنچھ در آن است  تأحدیّ ھ بمگر  شدانبو تعدیل  ھتسویسپس، بدان کھ 
حقائق مراتب، و  ت دروحد بااست وجود  تسرایبھ سبب ذات و خصوصیات، و توحّد جمیع  با یبعضاز  شانیبعض

در او. و او  باشند توسطّ میظاھر آنھا و  ،ھاا آنبباشد یمظاھر کھ  ی استوجود واحد با آنھا توحید تعدیدات و تمییزات
حقائق قابل و مقبول، در جمع ساري  تسرّ أحدیا ب است موحّد ، کھوجود واحد آحاد و أفراد باداشتھ باشند  توحّدپس، چون 

، دوگانگیو امتیاز و  تمباینآنچھ بدانھاست أحكام ل شوند ضمحمو حامل و محمول، و ظاھر و مظھر، و متجلّي و مجلى، 
 . پس، چونتوجّھ نفسي رحماني قبول نفخ روح إلھي بابرای استعداد قابل ھنگام  ھتعدیدی ھایتآثار نسب ی گردندتلاشمو 
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نفخ روح أحدي جمعي إنساني،  اد یابند برایفرقاني تفصیلي، استعد تكثر تصورھ عالم بدر  ء خودأسماا ب شود ھراظ حقّ 
 کن! فھم . پس،معگر جنباشد مبعد تفصیل و 

 ... دائم قبول فیض تجليبرای  -9
در  شبعد تعیّن -و فیض دومتجلّي است برای قابل ، کھ آن قبول تجلّيبرای  ساز) است(آماده دّ عِ یعني فیض أوّل مُ  جندی: −

 آن ھنگام، . پس،تجلّي ل است برایقابوجودی دومی را کھ  یاستعداد شودمی ستعدّ م -آن حسبھ ب خود قابل تماھیت قابلی
را، کھ ھمیشھ بوده  تجلّي دائمکند میل وقب -أوّلدر مرحلھ قابل یافت شد  کھ با آن -، و فیض أوّلاست حقّ تنھا قابل حقّ 

 أبدا الآبدین.است فیّاض نور چھ او اقتضاء ذاتي، ھ ب است تجلّيدر متجلّي دائم  حقّ است و خواھد بود، بھ سبب آن کھ 
 .تصورآن و روح آن آینھ بود، جلاء  آدم عینِ و ، را داشت عالمھ آینى جلاء اأمر اقتض پس، -10
ثلي إنساني مِ  تصوردر إنسان و  بانشود مگر صل احآن و  است، كمال جلاء و استجلاء مانإیجاد ھاز راد چون م جندی: −

و  آن و إنسان عینبود عالم  ت، آدم عین قابلیپس... ،خودش نموده است صورت مقدسّ اتذاحخدا آن را م ، کھكمالي إلھي
 ت، و مظھریاست روح عالم در آینھ او ھمانظاھر  ھإلھی تصور او. پس، عین جلاء قلب قابل تجليّ كمالي جمعي إلھي

از آنچھ بر آن است آن تغیّر و تحریف از   توسطّ آن و بھدر آن ظاھر  حقِّ  تصوراست برای إنساني قلب قابل مؤمن 
 کن! فھمپس  در خودش. (صورت)

إنسان ھ "ب شود، تعبیر میاصطلاح قومدر  است، کھ از آن عالم تصور ، کھھستند تصورآن ى اقو یبعض ھ ازملائكو  -11
 ."الكبیر

نامیده ، و باشندمی حسّي جسمي، و أرواح نفسي و عقلي قدسي تصورھ أرواح قوى قائم ب مانھ ھملائكبدان کھ جندی:  −
" كلَ مَ " است، چھ عوالم جسمانيبھ  شانبودن رباني و آثار إلھي أحكام لو موص رابطبھ خاطر  ھ"ملائكشان بھ اسم "شدن

، و قوي دانبت یابند شدّ گردند و  دیأنوار رباني، و تأی أرواح باشوند این قوي و چون ، ت استو شدّ  تقوّ  مانھ تلغ در
 (رساندن) و إیصالشان آثارأحكام و (واقع گرداندن) إیقاع بر  و نیز با آنھا (أنوار)رباني و أسماء  ھایتنسبشود 
 عالم تصورتی ھستند کھ صورآن ى اقو یبعض از ھملائكچون و  ... .شوندھ" نامیده میملائك"، شانو إظھارشان أنوار
 تحیث أحدیّ نھ از و کھ او اوست،  حیثاز آن ذات  تمرآتیّ ھ قیام ب تقوّ در آنچھ گذشت، آشکار شد کھ در آنھا نیست ، است

مظھر كامل جامع مظھریات تجلیّات ذاتي كمالي كلّي این کھ جمع و فردى، و بھ طور أسماء  تمظھریّ ھ بنھ جمع ذات، و 
 ...   استكامل جامعِ  إنسانِ  فقط

ھ باست محجوب از آنھا  ایهقوھر . ت استإنسانیۀ نشأ ایی ھستند کھ درى روحاني و حسياقوھ برای آن مانند ملائكپس،  -12
 خود را. ذات بیند برتر ازتوسطّ خودش، نمی

در آن  تكن تعیّن سرّ جمع و أحدیّ ی، و لاست ى تجلّي أحدي جمعيمجلاای از آنھا هقوّ بھ خاطر آن کھ ھر و ...  جندی: −
 بھ ھمین سبب ای از آنھاهقوّ در نتیجھ، ھر ، آن را دارد خصوصیتّ ایقتضدر آن إ، و ظھور تجلّي آن حسبھ بنیست مگر 

این چنین است بھ خاطر آن کھ ھمھ چیز در ھر چیزی ، و خود را ذاتبیند برتر از نمی، ھ توسطّ خودشب است محجوب
" (محبّتت بھ وَ يُصِمُّ  ءَ يُـعْمِيحُبُّكَ الشَّيْ ، "كما قالچنانچھ ، ش بھ خودشمحبتّا بفراوانی أشیاء است از ب یكن غایو لھست 

ھ بھمھ ، و ظھور ھمھحسب ھ ب آن است، نھ حسبھ ب ھمھ چیز در ھر یک از آنھان سازد)، و بودچیزی کور و کر می
 ... ، ھمھ نباشد مگر در ھمھحسب 

از  ھ،إلھی تجمعیّ بھ خاطر آنچھ نزد آن است از ، است اللهنزد  یرفیع تو منزل یمنصب عالشایستگی ھر  ،بھ گمان خودو  -13
 .حقیقة الحقائقسوی پیشگاه إلھي، و گردد از آن سوی پیشگاه آنچھ باز می

ھر  تأھلیّ کند کھ او ھ پیش خود گمان میقوى و أرواح ملكیای از این هقوّ آن است کھ ھر  -رضي الله عنھ -مراد او  جندی: −
و  ھا)(نشانھ أسماء و صفات و شؤون و تجلیّات و سمات تمظھریھ قیام باز  دارد، اللهرفیع را نزد  تعالي و فضیل تمنزل

مناصب و گردد از آن آنچھ بر می بین است جمعي إلھي ھمرتبدارای  است در خود کھبھ خاطر آنچھ یافتھ ، (انوار) سبحات
حقائق  تجانب حقیقبھ  گردد از آنھاآنچھ بر میربوبي، و بین  ھایتإلھي وجوبي و حقائق نسب تحضربھ منازل رفیع 

برای ھر یک از ، و تآن اسص صوخم تی است کھإمكان جمعی تحقائق عالم و حضر تحقیقزیرا برای مظھري كیاني، 
جمع در كمالات دانستی کھ . و دیگری نیست، چنانچھ بھ زودی خواھی دانست ت، کھ برایجمعیّ در  یتی استخصوصآنھا 

إلھي و  تبین جمعیّ  تیجمعی گمان برد کھ در آن استو ای از آنھا دید ھ ھستند. پس، چون ھر قوّهو إحاطفراگیری و 
ا بدر ھمھ ظاھر  قِ حكمال ا این گمان از ب شد حبس ی.و كمال تفضیلھر  تأھلیّ است گمان کرد کھ او ركیاني،  تجمعیّ 
 إنصاف.از  شد رجاو خخود  غیرزخم زد بر و خود را  یھ کرد (ستود)زكت، ھمھعین 

آن  پایین را، بالا وقوابل عالم در بر دارد ھمھ  ھ،كلی تطبیع آن را دارد ياقتضسوی آنچھ إ ،أوصافاین حامل  ۀنشأدر  و  -14
  را
سوی و  "،حقیقة الحقائقسوی پیشگاه إلھي، و گردد از آن سوی پیشگاه از آنچھ باز میاو، " قولاست بر عطف  جندی: −

 .یتقدیم و تأخیردر آن است أوصاف. و  این حامل ۀنشأدر كليّ  تطبیع آن را دارد ياقتضآنچھ إ
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إلھي كلّي حاصر قوابل عالم و  تحقیقبھ  ه استإشار مشرب تحقیقدر ... کھ  است، كليّ  تطبیع مانھ، کھ كلّ  تو طبیع −
 :باشندسھ میحقائق سپس، بدان کھ ... ، ت استإلھیّ  شو باطن است ظاھري ألوھيآن صور، و  آنھا برای ھمھ موادّ فعّال

آن ، و خود ذاتاز  خودش ذاتھ [وجود] ب است برای آن واجب ، کھمطلق بالذات، فعّال، مؤثر، واحد، عالي تحقیق ،]ل[أوّ 
 .است -سبحانھ و تعالى -الله تحقیق

 .است عالم تحقیقآن و  ،فیض و تجلّى واجب با تحقیقاز مقیّد، منفعل، متأثرّ، سافل، قابل وجود  تحقیق دوم،و 
، و تیو نسب یوجھ است از مطلقو آن جامع بین إطلاق و تقیید، و فعل و انفعال، و تأثیر و تأثرّ،  ت: أحدیّ ت سومو حقیق

برای آن  است ، و است حقیقتھر دو أحدي جمع  تحقیقاین . و جھتی دیگر از ، منفعلتیجھ از ، فعّالاز وجھی دیگرمقیّد 
، و ه استمقیّد ھمنفعل تمقابل حقیق ھ درمطلق ھفعّال تحقیقآن بدان سبب است کھ عظمى، و  تكبرى و آخری تأولیّ  ھمرتب

متعددّ مفصّل، آن در آن دو ، و باشند واحد مجملی داشتھ باشند کھ در آن أصلکھ  دارند باید قافترھر دو [حقیقتی] کھ ا
 و عدد تفصیل واحد. است واحد أصل عددزیرا 

در ھر جمع وجود  تأحدی ی استراسچون ، و آن است تحت ی است کھحقائق تحقیقگانھ سھحقائق ھریک از این و 
از استحقاق كمال كلّي أحدي ھ این کھ او راست ب ینتعیّ و تعیّن برانگیختھ شد منیتّ ھر جزئیات و شخصیات، از  تیحقیق

ش حسب قابل و استعدادھ بتنھا تعیّن كمال أحدي جمعي أكبر کھ  درنیافتھ است قیتحقبھ  لیوه کردیم بدان، راشآنچھ إحیث 
 .است چنانچھ گذشت

، کھ از آن، شناختھ شود کھ كشف إلھينباشد مگر از إدراك این گونھ از  کھبلی، طریق نظر فكراز این را عقل نشناسد  -15
  آن (عالَم) است قابل أرواح کھ أصل صور عالمچیست 

بھ  ه استكلّي إشار ت، و طبیعپایین آن را بالا و، قوابل عالم کندمی حصر ، کھكلّ  تعلم طبیعتی است بھ إشاراین جندی:  −
تعریف ای در فراتر از آن ھستند کھ شناختھ "صوربدان کھ " و .چنانچھ یاد کردیم آن راصور، در فعّال  تحقیق تظاھری

، و گویندمیو اند تر بودن آن را دارد از آنچھ شناختھماع یضاتقإعرف فلسفي ظاھر و نظر رسمي، و كشف و تحقیق 
 تحقیقو ...  ،باشند صور عقلي و خیالي و ذھني و نوري و روحاني و إلھيگاه  کھ، بلت نداردجسمانیھ ب اصختصإ

یابد.  ثلّتمو شود  ریقدت یی کھأجزاءشود در ھر  رضف ای کھهمادّ در ھر أوضاع شكلي از اجتماعي است  تیھیئ تصور
 کن! فھمپس، 

در  فعّال ی دیگروجھاز ، و یوجھاز  ه بودنعین مادّ است از جھت صور  ھمھ این حامل تی است کھحقیق مانھ تو طبیع −
پس، . ھ توسطّ خودبخود است در خودش  صورت در جمعي ذاتي فعّال تأحدیّ  ش ھمان، و حقیقتبودنصور  ھمھ این

عوالم رباني و در جمع صور فعلي و انفعالي  تأحدی تحقیق شكن حقیقتی، و لاست مظھر فعل ذاتي إلھيھرچند كلّ  تطبیع
فعلي ذاتي  تحقیقین از اعمائي كلّي كبرى  همادّ در طلق است بھ طور مكلي مطلق منفعل  ت، و صوراست عوالم كیاني

 .است الله مان، و فاعل ھآن از اوست و در اوتعیّن أوّل، و در إلھي كامن  تحقیق
 أجسام طبیعي سفلي و أجرام علوي، فاعل صوردر ساري است،  ى نفس كليّ اقواز  ی دیگراعتبارھ ب تو طبیعجندی:  −

ى نفس إلھیة اقواز كلّي  ای استهاعتبار أوّل قوّ ھ و ب. حكماء رسوم است برای معلومکھ  آنھا، موادّ ھیولانيآنھا در  منطبع
و  ،و عنصري ،و طبیعي ،و نوري ،و مثالي ،و نفساني ،و روحاني ،و عقلي ،معنويّ علمي إلھي أزلي ،صورھمھ در فعّال 
 و کن! ھمف نوشتاری نیز چنین است. پس، صور حروف و كلمات، واز و لفظي نفسي إنساني  ،و تصوريّ  ،و ذھني ،خیالي

 .حقّ زننده باشی بر  قید] اگر نو نتوانی تمسّک کنی [بدا، کن (در سینھ نگھدار) درج کنی، پس فھمگمان ندارم کھ 
آل  ۳:۲۸" (وَ يحَُذِّركُُمُ اللهَُّ نَـفْسَهُ خود، " قولا ب -كلّي تطبیعاین  آن است قوّتکھ از  -إشاره فرمود بھ نفس خود -تعالى -و الله −

د). خونفس تو را براى  بساختمو طھ) ( ۲۰:۴۱" (وَ اصْطنََعْتُكَ لنَِفْسِينفس خود)، "دھد شما را از و خدا پروا مىعمران) (
دانچھ در آن ب ھ نیآبدطاحإو  ندارد بھ آن علمکھ  ،ى نفس إلھي ذاتي كلياقواز  ای استهاعتبار قوّ از این كلي  تبیعپس، ط

 ۵:۱۱۶" (تَـعْلَمُ ما في نَـفْسِي وَ لا أَعْلَمُ ما في نَـفْسِكَ فرمود، " عبد صالحاز  تإخبار و حكایدر  -تعالى -اللهچنانچھ الله، است مگر 
 صلّى الله علیھ و -رسول اللهچنانچھ ، و )توستنفس آنچھ در دانممن نمى لیمن است ورا در نفس دانى آنچھ تو مىالمائدة) (

یابم بھ اء گفتی بر خود، نمین" (تو چنانی کھ خود ث كُلَّ مَا فِيك  لاَ أُحْصِي ثَـنَاءً عَلَيْكَ لاَ أبَْـلُغُ  نَـفْسِك أنَْتَ كَمَا أثَْـنَيْتَ عَلَى، "سلمّ آلھ و
 ).رسم بھ تمام آنچھ در تو استنمی یی را بر تو،ثناء

است  كلي تطبیعبرای  ی کھجمع ت، و أحدیّ است حقیقة الحقائقھ ب تی کھجمعیّ  ت، و أحدیّ ھإلھیّ  تجمعیّ  تأحدیّ پس، چون  −
 احقائق و قو گرفتھ تا نفس رحماني با است ساري آن دو تحتآنچھ ي و خلقي و حقّ از أوصاف  ھمھ اینحامل  ۀنشأ در

 و ای است،هقوّ  ایهقوّ  [در ھر] ، وی استملك یكلَ مَ در ھر و  ھاتجمعیّ گردند بھ این بر میكمالات و مناصب  باھمگی 
ھلیتی بوده باشد أاز کجا او را چنین و . كمالاتھمھ این  تأھلیّ کند او راست کھ گمان می، تی استصور تیصور [در ھر]

كمال  ھكشف مرتب صِ وخصم علومِ از دشوارترین كشف کھ این ، کن فھم .معلوم ی استمقامحالی کھ ھر یک از آنھا را  در
محققّ  باشد کھ خدا، است ديخاتم أولیاء محمّ  ترث خاتم النبیین و مشكااونرسد بدان مگر کسی کھ ، و است دي ختميمحمّ 
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صلی -او [ و منازلات و معاریج اتو مقامات و أحوال و مشاھد او علومھ ب امان راإلھيدوستان و برادران و گرداند ما را 
 ... .است علیم قدیر حكیم خبیر] -تعالی -چھ او [، ]-الله علیھ و آلھ و سلمّ

کردنش ھمھ  و حصر ه اونشأ یّتمومیتّش، بھ خاطر عامّا انساننامیده شد.  انسان و خلیفھپس، این [بود جامع] یاد شده   -16
راست، و او برای حقّ بھ منزلھ إنسان (مردمک) چشم است نسبت بھ چشم، کھ نگریستن بھ توسطّ آن است، و آن حقایق 

نگرد بھ خلقش چھ حقّ بھ توسطّ او می شود بھ "بصر"، و بھ این خاطر، إنسان نامیده شد،ھمان است کھ از آن تعبیر می
 ورزد بر آنھا.و رحم می

است در آن.  اشتقاق لفظي محفوظی است کھ وجھبر  تإنسانیّ  تاعتبار حقیقآن است کھ  -رضي الله عنھ -مراد اوجندی:  −
 تیحقیقآن کھ ھر چنین نیستند بھ خاطر ائر حقائق س ، وھ [آنھا] بودنشمؤنس حقائق و مأنوسباشد از نس معنى أُ ھ باگر 
 تأحدیّ ت، کھ إنسانیّ  تخلاف حقیقھ ب ت است،موجب غیریخود کھ مباین  یتخصوصا بخود  غیراست از  زیاممتآن  غیر

جمع الجمع و  تأحدیّ ندارد از آن مگر با  ازیامت تإنسانیّ  تحقیقاست. پس،  جمع جمیع حقائق حقيّ و خلقي و برزخي
او  مثلبرای ھمین، و ی از این. بعض با ی از آنبعضاند با آن، گرفتھأنس ھمھ ، و ھمھ باگرفتھ است  أنسا آن ، و بھإحاط

نیست آت ئنش تی ازنشأ ھیچ آن، زیرا غیرفراگیری ، و عدم را تآجمیع نشئ اشنشأتچیزی نیست بھ خاطر فراگرفتن 
آن  و أصلریشھ  تإنسانی تقیقحنیست مگر آن کھ در حقائق تی از حقیق ھیچ، و آن ھست نظیر او نشأتمگر آن کھ در 

است. ... [ھیچ چیزی] نیست مگر آن  الله تصوربر إنسان چنانچھ ، باشندمی إنسان تصوربر عوالم ھست، چرا کھ ھمھ 
عالم اند گفتھ، و است إنسان عالم صغیربرای ھمین، گفتھ شده است کھ . و آن ھست أمثال و نظائر تإنسانی تنشأکھ در 

 اقاستحق ا این،و ب... چنانچھ بھ زودی در جای مناسبش بیان خواھیم کرد.  لی در آن جای نظر استو است، إنسان كبیر
 ... است.  و تذلّل و انقیاد و خضوع تطاعدر دخول ھمان سجود  ھ یافت، چھو سجود ملائك تخلاف

 ھصیغبر  "أنساست از " "نفعلاآن [بر وزن] "، و " نامیده شدإنسان"كلّي مطلق  تحقیقدر این ن متعیَّ  وجود حقّ پس، 
قع گیرد با ھرچھ وامیأنس زیرا چشم  ،اعتبارھ ھمین ب " نامیده شده استإنسانچشم (مردمک چشم) نیز "و إنسان ھ. مبالغ
 ...است، نور مؤنس در نور  (دیدن) فرق، و إیناسدر آتش جمع  بارا ن نور حق متعیَّ نیز ... شود، می

 .دائم أبدي أتنشإنسان حادث أزلي و پس، اوست   -17
فوق در آنچھ  ، ن)،علمي( علويّ  ی استصورچھ او را  اوست، صورت عنصري خاصّ  تجھاز  او، أمّا حدوثجندی:  −

علمي أزلي  .لكيسي و روحي، عقلي و نفسي، و مثالي و طبیعي، عرشي و مُ فَ قدیم، علمي و نوري، نَو  است، عنصریات
 إنسان.ھ این الم حق مشاھد ناظر بدوام عھ ب است قیام علم و دائمھ باست قائم 

كمال جلاء و استجلاء، و ظھور  توسطّ اوست ، و بھاست تجلّي إیجادياز غائيّ  تعلّ بدان خاطر است کھ او  ش،و أمّا أزلیتّ
کند میصدق پس علم عین عالم، از آنجا کھ علم عالم،  تأزلیّ ا باست أزليّ او  (خبر دادن). پس، إظھار و إنباء كلي مطلق با

را بود ھنگام حقائق معلومات ایی است کھ تنگیضیق و  مانھاو أزل، و   ت بھنسباست از روی  أزليّ  بر او کھ
 ا.آنھ م بھعین ذات عالِ در  شاناستھلاك
دائم أبدي، و  ت، و نشأاست كلّي إلھي أحديآینھ  تإنسانی تحقیقبدان خاطر است کھ  ی بودن او،أبد یدائم وو أمّا نش

نیست آنجا ، و باشدنیز می جمع جمع تفصیل و جمع تجمع و أحدیّ آن ، تفصیل است جمع أوّل أزليّ  تأحدیسان کھ او ھمان
است آخر ی ندارد، چھ او ھمان رآخِ ایی است کھ أوّل و أبديی ندارد زیرا او ھمان أوّلی است کھ دائمأت نشاو  جز او. پس،

 عینِ  آن کھاعتبار ھ ب -فزونی، و ازدیاد و است نموّ در ارتفاع کھ  -وو نش .است دائمپس او ، است أوّلآن کھ او عین در 
تعینّات  است، کھ عین ذات واحد ، کھاعتبار أصل ه شده است بردوزاف ی است کھفرع شجمیع مراتبدر  خود تعیّنا واحد ب

  .تجلیّات عدم تناھيبھ سبب  اند در آن،یافتھ و وحدت اند)دارند (فرو رفتھ جاغیر متناھي اندم
 .فاصل جامع ۀو كلم  -18
کھ  ایھكلم باشند:سھ می ظ) -(کلمات كلامإشاره دارد بدانچھ توضیح دادیم در آنچھ گذشت کھ  -رضي الله عنھ -او جندی:  −

جامع حروف جمع برزخي کھ  ایھ، و كلماست انفعال و تأثرّحروف جامع دیگری کھ ، و است حروف فعل و تأثیر جامع
حقائق و حروف و كلمات برزخي جامع بین حقائق وجوب و حقائق این ، و است و أسفل، و ظاھر و باطنرابط بین أعلى 

از ممتاز و عین زائد  ھستند، جامع و فاصلبا این کھ ، و ی [دیگر]اعتبارھ بنیز ھا آن ، و فاصل بینیوجھھستند از إمكان 
 اعتبار.ھ این باست جامع فاصل ا بودن باشد. پس، او آنھ جمع تأحدیّ از خرج مُ و خارج کھ  یامتیازندارند با طرفین 

کھ ، (مثل نگین أنگشتر است بھ أنگشتر) مخاتَ است بھ م فصّ خاتَ مثل م عالَ او، و نسبت او بھ  وجودا ب پس، تامّ شد عالَم  -19
 -خاطر زیرا او بدین ھ نامیدخلیفاو را و  کند گنجینھ خود را.(مُھر) میختم ا آن بتی است کھ پادشاه محل نقش و علام

ی أحدپادشاه بر آن است ختم  ی کھمادامو ، را خزائن (مُھر) ختمکند میحفظ ھمان گونھ کھ  ش استحافظ خلق -تعالى
ما است  محفوظھمیشھ عالم و حفظ عالم، قرار داد او را در  فھیخلگشودن آن را ندارد مگر بھ إجازه او. پس،  جسارت

 ."تدر آن اس إنسان كاملی کھ این دام
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كمال جلاء شد نمیصل ا، حبودنمی عالمدر إنسان إشاره دارد بھ آنچھ ھم اینک گذشت کھ اگر  -رضي الله عنھ -او جندی:  −
 .است إیجاداز غائي  تعلّ کھ و استجلاء، 

ا کشیده شدن و ب است، تعیّن أزلي علميرا إنسان او" برای آن کھ  بھفرمود "و "، او وجودا ب تامّ شد عالَماو، " و أمّا قول
 .شمراتب ظھور و نشرشد ل یتكمبر او، عیني ن)  -(وجودی فیض جودي

، ھ استنقوش فصوص حكمی ھمھ جمع تأحدیّ ھ ب كلي منقوش تمحلّ نقش حكمبودنش، برای آن است کھ  و أمّا فصّ خاتم
ترتیب بر  را وجود عالمای اقتض تی است کھكلام محتوي حكم مانھ "نقش فصّ "...  چنانچھ پیشتر آمد. پس، یادآور شو!

ل تنزّ  آن حسبھ بتی کھ از آن است حضر است از آن خصوص مقام محمديت" علام"و  .دارد مشھود و نظام موجود
است  محمدي إلھي تخصوص حكم ت، و علامت استمحلّ نقش حكمھمان نبيّ كامل ھر قلب ، چھ فصّ آن خاصّ  تحكم

جمع جمیع تجلیّات ت إلھي أحدیّ  تحكماین  ت، و علامشده بر اوست زلان او کھ حكمتبدان دارد د اتنإس کھ یاسم از آن
 آن را دارد ياقتضی کھ إخلل شودنمی سدّ پس،  خود. قوّت و شدتّکند پادشاه با می (مُھر) ختمھ توسطّ آن ، و باست أسمائي

 تأحدیّ ا بی مگر بعض آنھا از ی ازبعضیابند مییز اتما آنھا ب ی کھخصوصیات است از حقائق عالمتی کھ در مباین ھتفرق
 تعلامو آن ... ، در آنحفظ خزائن عالم یابد بر ت میقوّ ا آن ، و بآن جمع ھ، و موجد تفرقشکاف آن استجامع  ، کھجمع
تی ، و اسم أعظم علاماست اسم أعظمزیرا او  است، اتجمع جمیع جمعیّ  تأحدیّ ھمان  ، کھإنسان كاملاز  ت استعبار
 ھخلیف ھ نامید زیراخلیفبرای ھمین، او را  ، واو ، و الله ھویّت و باطنھ استإلھی تإنیّّ  تظاھریّ و او  ،ی خودمسمّابر  است

ن خزائ بر زدنش ختما ب خود است حافظ خلق مانھ -تعالى -، و هللاو حفظ خزائندر  خود مستخلف تصورھ باست ظاھر 
حقائق خزائن  ی کھ درحقائق مباین و متمایز آنھا فتحنگردند بر سلطّ بر آنھاست مختم أحدي جمعي  ی کھ اینمادامو ، خود
ھ بفرمایدش  دنیا، و أمراز خروج ھ خاتم إنساني كمالي أحدي جمعي بدھد بھ این ذن إ . پس، چونإذن اللهھ بمگر  است عالم

 .ھسكینشود از آن  رجاو خ تجزئیاء رسد نتھبھ إ، آنھا بھ دیگری جزئیتاز انفكاك 
خارج و گنجینھ کرده بود در آن، آنچھ حق باقی نماند در آن زانھ دنیا، از خِ جدا گردد چون برود و  او را کھ نیآیا نمی بی  -20

و امر منتقل شود بھ  آن (در ھم و بر ھم شوند امور)، دیگرآن بھ بعضی و بپیوندد بعضی از  آن است،چھ در شود آن
 ؟!ابدیختمی  ،زانھ آخرتخِ ، و ختمی (مُھری) باشد بر آخرت

 تنشأ برای صفتبھ توست، زیرا آن دو دو نسب  تدنیا و آخرآن بھ ، و انقسام است دار وجود واحدبدان کھ  جندی: −
ش  است دنیاو آن ھمان ، است عنصري تنشأ آن نشأت وجودي عینيترین ھستند. نزدیک إنساني بھ خاطر دنُوَُّ

 فھم إنسان حیوان.بھ  شدنوّ یا بھ خاطر ، آن ي إلھينشأت نوربھ  تنسببھ  اش) ن]ش (پستیدناءتاش) [(نزدیکی
روحاني  تنشأپس، آن  ... أحدي جمعي قرآني تفرقاني تفصیلي، و نشأ ت: نشأاست نشأتدو دنیا در إنساني كليّ  تو نشأ
و اوصاف أخلاق و مرادم  ،جوھر روحدر  اشرسوخ حقائق و أصول روحانيرا دارد بھ خاطر بقاء و دوام  ایاقتض

 ھرا، و نفوس و أرواح إنساني ظتآخرشود بھ نتقل مأمر است در آن. پس، چون سي إلھي فَ و علوم و دوام تجليّ نَ صفات
، و حق تظلمبر  ت، و نوریّ تصوریبر على  تروحیّ ھ کند و غلب خود، صورروحاني برزخي و مثالي و حشريشوند در 

ارَ الآْخِرَةَ لهَِيَ الحْيََوانُ وَ "صور أخراوي، را در آن أسرار و أنوار و حقائق خزینھ کند   ،درستىھ و بالعنکبوت) ( ۲۹:۶۴" ( إِنَّ الدَّ
تا أخراوي  تنشأبر آن  ی (مُھری)ختم خود جمع تأحدیا ب باشد إنسان)، است سراى زندگانىھمان ھر آینھ آخرت سراى 

 کن!  فھم. أبد
 .ظاھر شد انسانیأت نشاین الھی است در  (صورت) بنابراین، ھر چھ از اسماء الھی در صور  -21
صور كليّ أحدي در ظھور حقائق أسمائي چھ ، است وجھ أفضل أكمل، [ظھور] بر -رضي الله عنھ -مراد او  جندی: −

شان در آنھا ظھور ، چھصور تفصیلي فرقانيشان در خلاف ظھورھ جمعي أحدي كمالي، ب ی استجمعي كمالي ظھور
حسب ھ ب است كامل جمعي أحدي كلي یكل كاملدر ھر ظھور حقائق أسمائي إلھي  کھ نآمعنى ھ ، باست متفرّق تفصیليّ 

أكثر در  نشده است ھراو ظسان. ھمان آن حسبھ ب است عالم جزئياز  ییجزشان در ھر مظھر أجمع الأكمل، و ظھور
شان ، و ظھوراست إنسانھ أسماء مخصوص بآن در ، و خودشان كمالدر  مّ ار توظھ ، تا چھ رسدأجزاء عالم أكثر أسماء

 .است وجھ أكملبر  إنسان تامّ در 
  ھ.بر ملائک -تعالی -ا آن إقامھ حجّت شد برای اللهو ب ،این وجودرا با  رتبھ احاطھ و جمعو بدست آورد  -22
(ھمانا من  )البقرة ۲:۳۰" ( إِنيِّ أعَْلَمُ ما لا تَـعْلَمُونَ است کھ فرمود، " -تعالى -خدای قول ،-رضي الله عنھ -مراد او  جندی: −

أَ لمَْ أقَُلْ لَكُمْ إِنيِّ أعَْلَمُ غَيْبَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ أعَْلَمُ ما تُـبْدُونَ وَ ما كُنْتُمْ دانید)، [و قول خدای تعالی] "دانم چیزی را کھ نمیمی
 .)البقرة ۳۲:۳۳( "تَكْتُمُونَ 

 ا آمد آنچھ آمد بر سر آن کھ آمد.از کجو بنگر ، پس، خود را باش (بپای خود را) کھ خدا پندت داد با غیر تو  -23
آدم و بر  شانو جرح حقّ بر  شاناعتراضدر  ھملائكبر حقّ از سوی  تو توجّھ مطالبت إتیان معاتبمرادش جندی:  −

 .شان خویشتن استستودن


